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خواست با  رديف كرده بود. مي را جلوي مهديههايش  دادرنگياش را گذاشته بود وسط و م سمانه دفتر نقاشي
  مليحه مهديار كوچك را بخواباند.  نقاشي كشيدن سر مهديه را گرم كند تا مامان

  ) اگر گفتي قرمز كدام است؟ سمانه به مهديه گفت( -

 »امز.«مهديه مداد زرد را برداشت و بالا گرفت: 

  » قرمز، نه زرد!«سمانه خنديد و گفت: 

  »امز، نه زرد.«مهديه خنديد: 

روي سينه گذاشته بود خم شد تو صورت  سمانه با مداد سياه يك خانه كشيد. مهديه در حالي كه دستش را 
  ( اين منم؟)» منم؟«سمانه و گفت: 

و كشيد  و به سقف و ديوارهايش اشاره كرد. براي خانه اش در و پنجره مي» خانه!«سمانه خنديد و شمرده گفت: 
فكر كرد و در حالي كه در خانه را رنگ  تواند بين خانه و مهديه باشد؟! كمي كرد چه شباهتي ميمي خودش فكر با

شود. درست است،  تواند مثل دهان مهديه باشد كه هر چيزي از آنجا وارد مي كرد به ذهنش رسيد. در مي مي
چيز را  مثل جاروبرقي همه)ميكرد ست و پا(مهديه كوچولو بود و چار ددهان! بعد ياد پارسالِ مهديه افتاد كه 

ها بود. مدادرنگي آبي را برداشت و  اش گرفت و مهديه را بغل كرد و بوسيد.حالا نوبت پنجره خورد. خنده مي
ماند! جايي براي  مهديه، پنجره مثل چشم مي«دفعه به مهديه گفت:  ها را پررنگ كرد. يك چهارچوب و دور پنجره

  »ديدن بيرون!

 حمد در اين داستان با رويكرد حمد تعقيبات نماز مغرب است .

 پردازد. و به شمارش نعمت هايي مثل نعمت حفظ وستر و همچنين نعمت پلك و تشابه آن با پرده مي

 



  ( چشم من)»چشم من!«فشرد گفت:  هايش را مي هايش برد و در حالي كه چشم ستش را سمت چشممهديه د

ها هنوز كشيده شده  رويش را سمت پنجره برگرداند. پرده » چشم مثل پنجره است...«سمانه به پنجره اشاره كرد: 
  »پنجره!«د: توانست پنجره را درست ببيند. سمانه رفت و پرده را كنار ز بودند. پس مهديه نمي

  بعد شروع كرد به دست زدن. » چشم! اَبو!«مهديه انگار گيج شده بود. با انگشت به چشمش زد: 

اي  سمانه پرده را رها كرد و آمد سراغ نقاشي. رفت صفحة بعد و شروع كرد به كشيدن يك نقاشي ديگر. خانه
  شبيه صورت. صورت مهديه.

ممنون كه با مهديه «Ĥورد كنار سمانه نشست و گفت: ميمليحه همين طور كه غذاي مهديه را با خود  مامان
مامان من تا حالا دقت نكرده بودم «سمانه لبخندي زد با نشان دادن نقاشي اش به مادر گفت: » نقاشي كشيدي.

» چشم، چشم، دو ابرو«قدر گفت:  اش به خاطر مهديه است. اين قدر شباهت بين صورت و خانه هست. همه اين
گذارند مثل ابروي آدم. بعد با خودم فكر كردم خوب پس  بان مي ها سايه كه من متوجه شدم چرا بالاي پنجره

  » ها مثل چه هستند؟ بعد كشف كردم مثل پلك ما. پرده

انستي شباهت بين آفرين چه با دقت....خيلي خوب تو« مامان با نگاه پر مهرش به سمانه نگاهي كرد و گفت: 
 ...» صورت و خانه را پيدا كني

  كنيم تا كسي درون خانة ما را نبيند. تازه ما از پرده استفاده مي«سمانه با هيجان گفت: 

شود... پرده يك  پرده مانع بيرون رفتن گرما و سرما هم مي«مامان دور دهان مهديه را تميز كرد و گفت: 
  »دارنده است. يك محافظ... نگه

واي مامان اگر «دفعه داد زد:  تر شده بود. بعد يك ه به چشم مامان نگاه كرد كه حالا از خوشحالي درخشانسمان
  »شد؟ ما پلك نداشتيم چه مي

  »كني؟ خودت چي فكر مي« مامان گفت: 

  »مامان منم مثل كامواي مادربزرگ كه كلي گره دارد...كلي سوال دارم...«اي كرد و گفت:  سمانه خنده

  »   كني! هاي جديدي مي  كني و كشف ها را باز مي الحمدالله! داري تندتند گره« فت: مامان گ

   



  

  بگشيد .

  

هاتون رو ببنديدد و سعي كنيد مامان رو بگيرييد يا يه نقاشي
  ك نزنيد؟

 پارچه چشم ها
 مي تونيد پلك

انتها: با يك
اصلا ببينيد

  

  

  

 







 


